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 بررسی تطبيقی اشتراكات تمثيلی در عرفان هندي و عرفان اسلامی

  دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران/  حمیرا زمردی

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران/  الهه آبین abinelahe@ut.ac.ir 

 29/03/1396: ـ پذيرش 20/11/1395دريافت: 

 چكيده
و  ويات پیچیرههکر  مو راسر  های انتقال معانی مجررد و انتاايری در ادف فارسری ترين شیوهيكی از رايج، «تمثیل»

ان بر  فهرم و ترين زبركکارگیری زبان تمثیل، بهترين و ناديرکنه. ب ساده و قابل فهم می نامحسوس دينی و يرفانی را
 ة. ايرن شریوکنرهان میبیرو تجرب   و جهان را در قالبی محهود ب  حس وط ب  انسانک  احوال مربادراك آدمی اس ؛ چرا

یران ادف مو دوسروي   بررسری تببیقریاس . ويژه متون يرفانی هنهی نیا قابل مشاههه  ب ،در ساير متون يرفانی ،ادبی
یری سر برااين پژوهش  ،منظور انجامه. بهينها میها و اشتراکات تمثیلی آنب  شناخ  دقیق شباه  ،فارسی و ادف هنهی

اسرتانی دتمثریتت  ب  بررسری تببیقری هنرر تمثیرل پرداختر  و ،در متون يرفانی هنهی و متون برجست  يرفانی فارسی
تانی در ادف مثریتت داسرک  تحاکی از اين اس  های پژوهش، مشترك آن دو، مورد نقه و ارزيابی قرار گرفت  اس . يافت 

شرابه  دارنره مفانی هنهی تمثیل نیا با ادف يرة دهنهمحتوا، از نظر ساختار و يناصر تشكیل فارسی، يتوه بر مضمون و
 انه.و از آن تأثیر پذيرفت 

 .تمثیتت هنهی، تمثیتت فارسی، اشتراکات تمثیلی يرفان، تمثیل داستانی، :هاكلیدواژه
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 مقدمه

كو   ،كلزبان بووده اتو ا ايوش م وة زبرانگيز در حوبيان تجارب عرفاني، همواره يكي از مسائل چالش

هواي ز ظرفي بو  اتواداده عارفوان امنجر گون  تجارب دارد، ري   در ناكارآمدي زبان در برخورد با ايش

اي از مودهآنجاك  بخوش عتوان ب  تمثيل اشاره كردا ازمي ،هاشده ات ا از جمل  ايش ظرفي هنري زبان 
حواني  ويش بوراي تدمويط مبالول عوالي و ممواني مجورد رواز تمثيلات زيبا و دلنترشار ادب عرفاني، 

 ا توج  بو بيط با تيري در حكايات تمثيلي ماون عرفاني هندي و ادب عرفاني فارتي، شد باشد، برآنمي

ني م وار  ب  بررتي و مقايس  تمثيلات داتواا ،(ةالحقيقة حديقو  مثنوي معنويدو ماش عرفاني برجسا )

ر ماوون تمثويلات داتوااني موجوود د ك  پس از بررتويدارد تمي  ،ژوهشپايش در ايش ماون بپردازيطا 

قو  و آيوا ميوان حكايوات تمثيلوي موورد بررتوي مباب: هددالاتي پاتخ ؤعرفاني هندي و فارتي، ب  ت

ر و در زمينو  تواخاا ؛باشوداي ميم ابم  وجود دارد؟ در صورت وجود، ايش ت وابمات در چو  زمينو 
دب اوثرر از امتوان ب  نوعي تمثيلات ادب عرفاني فارتوي را تمثيل؟ آيا مي شكل تمثيل يا مضمون و پيام

 عرفاني هندي دانس ؟

 تمثيل داستاني

 ةارد: لايداي ات  ك  حداقل دو لاي  ممنايي يافا تمثيل داتااني در اصبلاح ادبي، رواي  گسارش»

 تري اتو  كو  دريقدوم، ممناي رانوي و عم ة)اشخاص و حوادث( و لاي اول، همان صورت قص 

در  ،دكاور شوديمي كودكنينخسايش بار ا (154، ص 1384و1383فاوحي، )«توان جس وراي صورت مي

 (Allegory)توان براي آنچ  كو  در بلاتو  فرنگوي آليگووريتمثيل را مي» نوش : صور خيالكااب 
در ا (85ص ، 1366شوديمي كودكني، )«كار برد و آن بي ار در حوزه ادبيات روايوي اتو   ب ،خوانندمي

منظووم  تمثيل نوعي رواي  منثور يوا» در تمريف تمثيل آمده ات : ،آبرامز فرهنگ اصطلاحات ادبي

ح ظواهري كند تا در تبات  ك  نويسنده در آن عوامل و وقايع، و گاهي نيز محيط آن را ابداع مي

 رانويو  ظوام ممنواييبور يوك ن دالّ ،يا اولي  رواي ، يك ممناي منسجط ايجاد كنند و در همان حال

گونو  يش، تمثيل داتوااني اتيما داد فرهنگ اصطلاحات ادبيدر ا (8و7ص ، 1387آبرامز، )«مرتبط باشند

عموال تمثيل در حوزه ادبيات داتااني، حكاياي را گوينود كو  تموامي عوامول و ا» شرح شده ات :
ان نظوط ، بلكو  بوراي بيوداتااني و گاه محيط ظاهري در آن، تنما ب  مدموم خودشان حاضر نيسواند

 ا(165و  164ص ، 1385داد، )«رانوي ميان اشيا، مداهيط و حوادث حضور دارند
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 لیياشتراکات تمث

پوردازيط كو  از نظور ب  بررتي و مقايسو  آن دتوا  تمثيلاتوي مي ،اشارا  در تاخاار: در ايش قسم ا 1

 اشندابتاخاار و شكل كلي حكاي  و عناصر تازنده تمثيل با هط م ار  مي

مثنووي »، «اچنيش گدو  بوود» در ت  كااب ،ايش تمثيل)در شمر كوران يا اتاقي تاريك(: تمثيل فيل و 

ربرد و شده ات  ك  از نظر تواخاار و شوكل كلوي حكايو ، زمينو  كوابيان « ةالحقيقة حديق» و« ممنوي

شوود، بوا   مييك گرفارو پيامي ك  از ايش تمثيل توتط هاما نايج   ،باشندموضوع تمثيل، شبي  ب  هط مي
 يكديگر ماداوت ات ا

ن وقتي پادشاهي، گروهي نابينا را گردِ فيلي جمع آورد و خواست بگويند فيل چگونه  اسهتا او هي
ديگري ب  گهو  فيهل  «افيل مثل يك هويج بزرگ است»: نابينا، يك عاج فيل را  مس كرد و گفت

يناي ديگر خرطوم فيهل را  مهس كهرد و ناب«ا فيل مثل يك بادبزن عظيم است» :دست كشيد و گفت
د ديگري ك  اتفاقاً دستش ب  پاي حيوان خهورد  بهو«ا اين حيوان شبي  يك دستة هاون است» :گفت
يهك  آن به »دم فيل ب  دستش افتاد  بود، گفت:  باز يكي ديگر، ك ا «فيل ب  هاون شبي  است» :گفت

باشهد  فيل را ب  شا  بگويدا ب  همين قياس يك از آنها نتوانست هيأت واقعيهيچا «طناب مانند است
ك  كسي طبيعت آدمي را ب  طور جزئي تعريف كند، اما نخواهد توانست سرشهت حيييهي انسهان، 

كه   يعني جان بودائي را توصيف نمايدا راهي براي شناختن جان باقي آدمي، يعني جان بهودايي او،
ل  بهودا و يوسه رود وجود دارد ك  همانها بين نميرد و ب  مرگ از بيپذيب  اميال نفساني آشوب نم

 ا(88ص ، 1371زاد ، رجب)«بودا نمود  شد  است يم والايتعا 

  دن بويكو  تنموا راه رتو ،هاي و تداوت مراتل شوناخ  انسوانان نقص شناخ  حسيات  در ب يليتمث

 شناتدايم بودا يط والايآوردن ب  تمال يانسان را، رو يقيق  و شناخ  ترش  حقيحق

 پيوووول انوووودر خانوووو  تاريووووك بووووود
 

 آن يكوووي را كوووف بووو  خردووووم اوفاووواد
 آن يكووي را دتوو  بوور گوشووش رتوويد
 آن يكووي را كووف چووو برپووايش بسوووود
 آن يكوووي بووور پ ووو  آن بنمووواد دتووو 
 همچنوويش هريووك بوو  جووزوي كوو  رتوويد
 از نظرگوووو  گدا ووووان شوووود مخالووووف
 در كوووف هوووركس اگووور شوووممي بووودي

 ه بودنوووودش هنووووودعرضوووو  را آورد 
 

 گدوو  همچووون نوواودان اتوو  ايووش نموواد
 آن بووور او چوووون بوووادبيزن شووود پديووود
 گدوو  شووكل پيوول ديوودم چووون عمووود
 گدوو  ايووش پيوول چووون تخاووي ب دتوو 

 شووونيدكووورد هرجوووا ميفموووط آن مي
 آن يكووي دالووش لقوول داد ايووش الووف
 اخوووالاز ازگدا وووان بيووورون شووودي
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 وبساتوو كووف دت حس همچوچ ووط
 

 نيسووو  كوووف را برهموووة او دتوووار 
 ا(1258و1268 ص ،توم دفار ،1336مولوي، )           

و  در شوناخ  «نقوص شوناخ  حسوي»آمده، در بيان مدمووم مثنوي معنوي ك  در دفار توم  ،ايش تمثيل

دگاه نظر و اخالاز ديودر اناماي تمثيل، ايش اخالافات را ناشي از اخالاز مولاناباشدا ادرا  حقيق  مي
نوي داشواش يم ؛كننده راه اتو داشاش شمع و روشش،  تنما راه رتيدن ب  حقيق :گويدداند و ميافراد مي

 حقيقو  بواز عرفان پويا و ب  دور از ركود مولانات  كو  راه را بوراي شوناخ ة دهندراهنما و ايش ن ان

ا تو ااداده كرده هاي مانوع بلاتي اتها و شيوهروش در احيا و بازآفريني تمثيل فيل، از مولاناگذاردا مي

ه ورد اتوادادو ماش هندي از ايش تنوع برخوردار نيس ا صنايع بياني و بوديمي مو يتنايحال آنك  تمثيل 

ايوي رواج آ تكرار، اتاماره، ش تمثيل، ت بي ،يالادات، تمثيل كوتاه و بلند در خلال ا در تمثيل مثنوي شامل
هاي ي و نداب  تدسير و واكواوي  ،پس از آوردن تمثيل فيل در نود و پنج بي  ،مولويباشدا يم و جنا 

دهنوده  بيوات اداماتنما ب  ماش تمثيل اكادوا شوده و  ،براي جلوگيري از ادال  كلام اپردازدنمدا  در آن مي

 ن ده ات ا بيان تمثيل 

 بوووود شووومري بوووزرو در حووود توووور
 پادشووووواهي در آن مكوووووان بگذشووووو 
 داشوووو  پيلووووي بووووزرو بووووا هيبوووو 
 مردموووووان را زبمووووور ديووووودن پيووووول

 ااا
 آمدنوووووود و بدتوووووو  ميسووووووودند

 را بلموووس بووور عضووووي هووور يكوووي
 ااا

 آنكووو  دتووواش بسووووي گووووش رتووويد
 گدووو  شكليسووو  توووممنا  عظووويط
 وانكووو  دتووواش رتووويد زي خردووووم
 راتووو  چوووون نووواودان ميانووو  تميسووو 
 وانكوووو  را بوووود ز پيوووول ملموتووووش
 گدوو  شووكلش چنانكوو  مضووبو  اتوو 
 هووور يكوووي ديوووده جوووزوي از اجوووزا 

 و انووودر آن شووومر مردموووان همووو  كوووور 
 ل وووكر آورد و خيمووو  زد بووور دشووو 
 از پوووي جووواه و ح وووم  و صوووول 
 آرزو خاتووووو  زانچنوووووان تمويووووول

 
 بصوووور بودنوووودزانكوووو  از چ ووووط بي

 ادووووولاع او فاووووواد بووووور جوووووزوي
 

 ديگووووري حووووال پيوووول ازو پرتوووويد
 پمووش و صوومل و فوورا  همچووو گلوويط
 گدووو  گ اسووو  مووور مووورا مملووووم

 ة تبميسووووو تممناكسووووو  و مايووووو
 دتووو  و پووواي توووببر پووور بوتوووش
 راتوو  همچووون عمووود مخوورو  اتوو 
 همگوووووان را فاووووواده ظوووووش خبوووووا
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 هوووووير دل را ز كلوووووي آگووووو  نوووووي
 هووووواي محوووووالجملگوووووي را خيال

 يووووق آگوووو  نيسوووو از خوووودائي خلا
 

 علوووط بوووا هوووير كوووور هموووره نوووي
 كووووورده ماننووووود تادوووووره بجووووووال
 عقووولا را در ايوووش توووخش ره نيسووو 

 ا(70و  69 ص ،1374سنايي، )                        

 و تصوورات بادول در شوناخ  جزئوي و ظش خبوا «نقص شناخ  حسي»ز در بيان مدموم يش تمثيل نيا

وره از آنموا دهود و ناوايج عرفواني چنود منظو، تمثيل را شرح و بسط نميمولاناب  مانند  ،ييتناباشدا يم

كنودا او در يمداده ت بي ، كنايو  و الادوات اتوا بلاتي كماري چون يها ياز آرا ،ا ب  هميش دليلگيردنمي
گوردد و نگري منجور بو  ظوش خبوا ميجزئيگويد: پردازد و ميديدگاه خود مي ب  بيان ،اناماي حكاي 

در ا شوماردگذارد و انسان را در شناخ  حق و حقيق ، كاملاً نواتوان ميراهي را براي شناخ  كل نمي

 دانداكل او ديدگاهي كاملاً بسا  و محدود دارد و حاي عقل را نيز در ايش راه ناتوان مي

 روايتهات اعضاي فيل در س  يجدول تشب
 يمثنوي ممنو ةقيالحق ةحديق ش گد  بودايچن عضو

 - - هويج بزرو عاج

 بادبيزن گليط بادبزن گوش

 ناودان ناودان دتا  هاون خردوم

 عمود عمود مخرو  هاون پا

 - - دناب د م

 تخ  - - پ  

 در س  اثر فوق ليجدول اشتراكات و اختلافات در ساختار تمث
 يمثنوي ممنو ةقيالحق ةقحدي ش گد  بودايچن عنوان

 - تور - نام شمر

 توتط هنود توتط پادشاه توتط پادشاه نحوه عرض  فيل

 درخان  تاريكديدن پيل مردمان كور گروهي نابينا ويژگي مردم

 چمار عضو ت  عضو پنج عضو ذكر تمداد اعضاي فيل

 لمس كردن لمس كردن لمس كردن ليف ينحوه ادلاع براعضا

  ناخاش جوان بواقي آدموي بوش ليام تمثيپ

 وتيل  بودا 

عوودم ادوولاع بوور كوول و 

 حقيق 

رتيدن بو  حقيقو  بوا داشواش 

 ولي كامل

 نقص شناخ  حسي نقص شناخ  حسي نقص شناخ  حسي  زمين  كاربرد
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 تزالوي، اتا ميابسهدر  ابوحيان توحيديهاي مآخذ ايش تمثيل، ب  رواي  ةدربار فروزاندرحات: يتوض

شواره ا توناييحديي   نماي در و  محمدبش محمود توتينام  عجايبو كيمياي سعادت  و احياء ا علومدر 

وجو  بو  تايوش تمثيول بوا  ة، درباربحر در كوز ، در كااب كوبزريشا (98وو96ص ، 1370)فروزاندر، اندنموده

دي كمو  هنواند ك  احامالاً اصل تمثيل موثخوذ از حقرايش و تاخاار حكاي ، ايش نكا  را مبرح نموده

رضو  ايش تمثيل، فيل توتط پادشاهي بر گروهوي نابينوا ع يدر ماش هندا (211ص ، 1368، كووبزريش)ات 
بوع اصولي اگرچو  ماننود من ،توناييحديي  حال آنكو  در ا شودگردد و هير نامي نيز از شمر برده نميمي

اد ن وده   نابينا بودن افوراي بهاشار ،مثنوياما در ا گرددميبيان باشند، ولي نام شمر نا ميي ، مردم نابيروا

يور در اصول ات  كو  تيي مولويذهش پوياي ة دهندبلك  او ب  تاريكي خان  اشاره دارد و ايش ن ان ،ات 

در  ااتو بورده نها و نامي از شومر نيوز كند و اشاره دارد بر تثرير محيط بر شناخ  انسانتمثيل ايجاد مي

ها وجوود دارد كو  رتيدن ب  حقيق  و ترش  حقيقوي انسواندر اناماي تمثيل، راهي براي  ،يماش هند

موده اتو  و آنيز  مولويمثنوي اي در چنيش تدسير و نايج بيان شده ات ا توتط بودا و تماليط والاي او 
اه راهنمواي ر بوا داشواشگويود: دانود و مي  والا، بسوا  نميراه را براي رتيدن ب  حقيق مولانا ،آن اينك 

، او ردوجوود نوداچنيش برداشواي از تمثيول  تنايي حديي حال آنك  در ا قيق  پي بردتوان ب  اصل حمي

ايوش  اگرچو ا بنوابرايش، دانودشناتد و هم  چيز را بادل و ظش خبا ميراهي براي شناخ  حقيق  نمي

يوان ب نما نيوز درآكاربرد  ةو زمينهساند تمثيل در هر ت  ماش از لحاظ تاخاار، با اند  تيييراتي شبي  هط 

و مواش  يه حديولي نايج  و برداش  آنما از تمثيول در باشد، شناخ  حسي كاملاً م اب  مي مدموم نقص

 اصلي با هط تداوت داردا
دا بيوان شو ةالحقيقة حديق و چنين گفت بودا، مهاربهاراتا مرد آويزان در چاه: ايش تمثيل در ت  كاابو 

تور   و مضمون و پيام هر تو  نيوز در بيواناشدا بر  ميتاخاار و شكل كلي حكاي  در ت  ماش، م ا

 باشداحرص و آز و تر  تملقات جسماني و دنيوي مي

اي ك  پر افتاد اگهان خود را در جنگل وسيع و دورزيستا نبرهمني بود ك  در اين دنياي بزرگ مي
و آن سو  چون وارد جنگل شد، پا ب  فرار گذاشت و همچنان اين سو ااااز حيوانات درند  بود يافت

دويدااا در آن حال ديد ك  زني ترسناك با بازواني گشاد  آنجا ايستاد  استا همچنهين مشهاهد  مي
 ،يك پنج سهر داشهتندا در ايهن جنگهلهاي هراسناكي است ك  هراز افعي كرد ك  آن جنگل مملو

مخفي افتاد  ها پوشيد  شد  بودا برهمن در اثناي سرگردانيش بدان چا چاهي بود ك  سر آن با شاخ 
ق در چها  آويهزان بهودا در ايهن ها گير كرد و همچنان معلهاي درهم گر  خوردة علفو در خوش 

اي را درون چا  ديد و نزديهك دهانه  چها ، چشهمش به  فيهل ا جث اژدهاي سهمگين عظيم ،حال
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شدا در آساي سياهرنگي افتاد ك  شش سر و دوازد  پا داشت و ب  تدريج ب  سر چا  نزديك ميغول
 ،زنبورهاي ترسناكي را ديدااا در اين ميهان ،هاي درختاني ك  دهان  چا  را پوشاند  بودندميان  شاخ 

غول شهدا در ها مشهب  خوردن آن عسهل ،و آن مردي ك  در چا  آويزان بود شان  عسل ب  زير افتاد
دادي از گذاشهتا تعهها را كنهار نميعطش و حرص خوردن آن عسهلچنان موقعيت وحشتناكي، 

جويدندا هم  چيز ترسهناك هايي را ك  بدان آويزان بود، ميموشان سپيد و سيا  پيوست  بن آن شاخ 
بودااا در چنين وضع و حا ي، او غافل از هو  و حواس خود، هنوز از زندگي سير نشد  بهود و از 

 ا(15و  14ص ، 1379،يباقر)«*شدتر شدن عمر  كاست  نميآزمنديش براي طولاني

اي در دنيو ،ضمون و مدموم حورص و آزمنودي انسوانتمثيلي ات  اخلاقي و تمليمي در بيان ميش ا

اي ادلي برهير مم اش حكاي  بسيار تاده و روان ات يفاني و تملق و وابساگي او ب  زندگي دنياا ا
و  بو  موضووع حورص ،ا و تنما در پايان حكايو دهندة تمثيل نيامده ات عناصر و اجزاي ت كيل

 دي اشاره شده ات اآزمن
 اكردنهدحكايتي نيل شد  است از مردي خطاكار ك  پاي ب  گريز نهاد  بهود و چنهد نگهبهان دنبها ش مي

ان هاي روييد  در ديهوارة چهاهي، در آن چها  رود و خهود را پنههكوشيد تا ب  كمك تاكاو مي ،روايناز
بينهد جهز اينكه  بهراي پس چار  نميا افتدميي در ت  چا  يهاداردا در اثناي پايين رفتن، چشم او ب  افعي

اخة بينهد كه  شهحفظ جان، از شاخة تاكي بياويزدااا مرد گريخت  دو مو ، يكي سفيد و يكي سهيا  را مي
  قطهرة بيند ك  هرچنهدگانگرد، كندوئي بالاي سر خود ميچون ب  بالا مي ،در اين حالااا جوندتاك را مي

چشهدا در برَدَ و با  هذت از آن عسهل ميهمة هول و بلاها را از ياد مي چكدا مرد گريخت عسلي از آن مي
 رداشهود، تها عهذاب ببينهد و در تنههايي بميهكناي  از كسي است ك  زاد  مي« مردِ خطاكار» ،اين حكايت

تا دگي بشر اسهمنز ة تداوم زنب  ،«هاتاك» اشار  ب  تن آدمي با همة اميال آن استا، «هاافعي» و« نگهبانان»
 «عسهل» ها اسهتاطول زمان و توا ي روز و شب و گذر سال، «دو مو ، يكي سفيد و يكي سيا » مراد از

 ا(105ص ، 1371زاد ، رجب)«اشار  ب   ذات جسماني است

در  ،ثيولباشودا ايوش تملوذات جسوماني مي گرفااري انسان در دام دنيا و تملقوات و ،مضمون ايش تمثيل

، اگرچو  ماننود آنا باشودميمهابهاراتها در آن، شبي  مواش رفا   لمات ب  كاربمضي از موارد تاخااري و ك

 ات اشده  هريك از اجزاي تمثيل بيان هايممادل ،باشد و در اناماي ايش تمثيلنمي دولاني و گسارده

 آن شووونيدي كووو  در ولايووو  شوووام
 شوووووووار مسووووووو  در بيابووووووواني
 مووورد نوووادان زپووويش اشوووار جسووو 
 مووورد در راه خوووويش چووواهي ديووود

 ر آموووود بنووووزد چوووو  ناگوووواهشووووا

 رفاوووو  بودنوووود اشوووواران بچوووورام 
 كووووورد قصووووود هووووولا  نووووواداني

 دويوووود اشووووار مسوووو از پوووويش مي
 خوي وووواش را در آن پنوووواهي ديوووود
 مووورد بدكنووود خوووويش را در چووواه
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 دتووووواما را بخوووووار زد چوووووون ورد
 در تووو  چووو  چوووو بنگريووود جووووان
 ديوووود از بمووووود محنوووو  بسووووويار
 ديوود يووك جدوو  موووش بوور توور چوواه

 بريدنووووود بووووويخ خوووووار بنوووووانمي
 ااا

 هاي خوووار نحيوووفديووود در گوشووو 
 انوووودكي زان توووورنجبيش بوووور كنوووود
 لوووووذت آن بكووووورد مدهوشوووووش
 توووئي آن موورد و جاهوو  ايووش دنيووي

 يد دژمآن دو مووووووش توووووي  تووووود
 شووول و روزتووو  آن توووپيد و توووياه
 اژدهووائي كوو  هسوو  بوور توور بووش چوواه
 بووور تووور چووواه نيوووز اشوووار مسووو 
 خووار بووش عموور تسوو  يمنووي زيسوو 
 شموتسوووو  آن توووورنجبيش اي موووورد

 

 ايموووووا نيوووووز در شوووووكافي كوووووردپ
 اژدهووووا ديوووود بوووواز كوووورده دهووووان
 زيوور هوور پوواش خداوو  جداووي مووار
 آن توووپيد و دگووور  چوووو قيووور توووياه
 توووا در افاووود بچووواه مووورد جووووان

 
 انووووودكي زان تووووورنجبيش لبيوووووف
 كوووورد پوووواكيزه در دهووووان افكنوووود
 مگووور آن خووووز شووود فراموشوووش
 چوووار دبمووو  بسوووان ايوووش افموووي
 كوووو  بوووورد بوووويخ خوووواربش در دم

 نووود تبووواهكنبووويخ عمووور توووو موووي
 گووووور تنگسوووو  زان نوووو  اي آگوووواه
 اجوول اتوو  اي ضووميف كوتوو  دتوو 

 يسووو موووي نوووداني تووورنجبيش توووو چ
 كووو  تووورا از دو كوووون تافووول كووورد

 ا(409و  408، ص 1374سنايي، )                   
ه بموره بورد در بيان مضمون تمليمي و عرفاني تر  تملقات دنيوي و لذات جسماني ،از ايش تمثيل تنايي

نوام ن بيواولوي در  ،اخوالاز دارد چنهين گفهت بهوداو  مهابهاراتهابا ماش  ،چ  در بمضي مواردات ا اگر

 حيوانات و يافاش ممادل براي آنما، با ماون هندي م ابم  داردا

 ليجدول اشتراكات و اختلافات در ساختار تمث

 ةقيالحق ةحديق چنيش گد  بودا ممابماراتا عنوان
 مردي نادان مردي خباكار برهمش مرد در چاه

 اشار مس  نگمبانان هازن ترتنا  و افمي عل  فرار ب  توي چاه
 خار ديواره چاه شاخ  تا  هاهاي علفخوش  آويز درون چاهدت 

 اژدها باز كرده دهان هاافمي اژدهاي تممگيش حيوان ت  چاه
 شار مس  - فيل وزنبورهاي ترتنا  حيوان دهان  چاه
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 جداي مار - - مردآويزانزيرپايحيوان
 موش تپيدوتياهجداي دوموش تپيدوتياه موشان تپيدوتياه عامل بريدن دتااويز

 ترنجبيش عسل عسل عامل فراموشي
 دارد دارد - يابيممادل

 ليتمث ينمادها يهاجدول معادل
 ق يحديق  الحق چنيش گد  بودا ممابماراتا هاي نماديشجنب 

 انسان انسان - مرد آويزان در چاه

 چماردبع تش آدمي و اميال آن - هاافمي

 دنيا - - چاه

 روز و شل روز و شل - موش تياه وتپيد

 عمر تداوم زندگي ب ر - خاربش

 گور تنگ - - اژدهاي ت  چاه

 اجل - - شار مس 

 - تش آدمي واميال آن - نگمبانان

 - لذات جسماني - عسل

 شموت - - ترنجبيش

 توضيحات

حكايو  مورد » گردد كو  منبوع و مثخوذ اصوليگرفا ، روشش ميهاي صورتتيبا توج  ب  برر

ة هوط آموده، حماتوبلوهر و بوذاسف و نيز در داتاان  كليل  و دمن ك  در كااب ، «آويزان در چاه

اتولامي  يه ات ا در ماون عرفوانشدبيان ز عيناً ين چنين گفت بودا ات  ك  در كااب« ممابماراتا»

اي بو  آن ن وده اتو ا اشواره ،مثنهوي معنهويآمده و در  تنايي حديي در  نيز تنما يمورد بررت

ماش تمثيل ك  حاليا در اريآمده، تمثيلي ات  دولاني و با شا  و برو ب مهابهاراتاتمثيلي ك  در 

 ،حديقه سنناي و چنين گفت بودا باشدا در دو كااب كوتاه و موجز مي ،چنين گفت بودادر كااب 
دوركلي چنيش نيسو ا بو مهابهاراتا گردد حال آنك  در هاي آن ذكر ميممادلبراي اجزاي تمثيل 

نظر، از نظر تاخاار و صورت و از نظر زمينو  كواربرد و پيوام تمثيول ايش تمثيل در ت  ماش مورد
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هواي بسويار هاي نماديني ك  در ايش تمثيل آمده ات ، ري و  در زمانباشدا جنب كاملاً م اب  مي

پوذيرش آن  يش اتا ، بايد پ اوان  كمش عناصر ايش تمثيل را عامول مانودگاري وكمش دارد، بر ا

؛ هاي دنيوي ات نظر، تر  تملقات جسماني و وابساگيمضمون مورد ،دانس ا در هر ت  تمثيل

دانند ك  او را از هلاك  و نابودي انسان مية ك  هم  آنما، حرص و آزمندي و شموت را مايچرا

 تازنداتافل ميگيش خبرات دنياي تمم
تو ا مواش شوده ابيوان  مثنوي معنوي و مهابهاراتا تمثيل آبگير و ت  ماهي: ايش تمثيل تنما درو 

تر و مواش تمثيول، دوولاني مثنهويولوي در باشودا بسيار كوتواه و مووجز مي ،مهابهاراتاحكاي  در 

اهيط و بو  بيوان مدو همي گي خود در ارناي ايش تمثيول، ةمبابق شيو مولاناو  اتر ات يافا گسارش

ار كوبو  هاي نمواديش و رموزي از عناصر تمثيول را در جنبو هريك  اپردازدمقاصد عالي عرفاني مي

ولوي  ،باشودو شكل كلي كاملاً م اب  مي در هر دو كااب داراي تاخاار ،گيردا اگرچ  ايش تمثيلمي

 باشندااز نظر مضمون و پيام با هط داراي اخالاز مي

  و دوم: ديرگهه( Duradarsi)ك : در دجل  س  ماهي سكونت داشتند ك  يكي: دوردرشي بهيكم پتام  گفت
نهام داشهت و از غهم روزگهار فهار ، به  ( Dirghasutri)و سوم: ديرگه  سوتري( Dirghadarsi) درشي

  گيري بر آن دجل  گذشت و در دل انديشيد كه  امهروز بيگهاصحبت يكديگر خرسند بودندا از قضا ماهي
 ، فردا پگا ، شكار ماهي خواهم كردا ماهي دوردرشي ب  آن ياران گفهت كه  امهروز روي شهومشد  است

ز اينجها ا ،ام، بيش از اين در اين دجل  بودن از عيل دور است و پيش از آنك  او مها را بگيهرددشمن ديد 
ممهر  وتري ازرخت بايد بستا ماهي ديرگه  درشي با او متفق شد و هر دو ب  جاي ديگر رفتندا ديرگه  س

د و آن شهعيلي سخنان آنها را باور نداشت و در همانجا ماند و صباح در دام ماهيگير گرفتهار كاهلي و بي
 ا(117ص ، 3ج ،1358قزويني، زمان پشيمان گشت ك  فايد  نداشت)

يد توج  داشو  كو  مواش تمثيلي ات  كاملا تاده و بدون توصيدات و آراي  ادبي خاص، البا  با

مضمون و مدمومي تمليموي، در موذم   يداراو  باشدترجم  از ماش تانسكري  مي ،اموردنظر م

بمد از وقووع حادرو   ؛عقلي و اينك  علاج واقم  پيش از وقوع آن بايد نمودكاهلي و تساي و بي

، گورددپ يماني و حسرت تودي نداردا مضمون و ممني رانوي  تمثيل در خود حكاي  بيوان مي

از هريوك  نام نموادن بور ،شودا نكا  قابل توج  در ايش حكاي ضيح داده نميتمثيل تو ،در پايان

شخصي  بخ ي ا كندتر كردن تمثيل كمك ميباشد ك  ب  نوعي ب  عيني و ملمو ايش ماهيان مي
 «فابول»باشد و وانات مييات حيگرددا ايش تمثيل جزو حكاتر حس ميپررنگ ياب  گون  ،در آن

 نام داردا



  143بررسی تطبيقي اشتراكات تمثيلي در عرفان هندي و عرفان اسلامي 

 اتوووو  اي عنووووودقصوووو  آبگيوووور 
 در كليلووو  خوانوووده باشوووي ليوووك آن
 چنووود صوووويادي تووووي آن آبگيوووور
 پووووس شوووواابيدند تووووا دام آورنوووود
 آنكووو  عاقووول بوووود عوووزم راه كووورد
 گدووو  بوووا اينموووا نووودارم م وووورت

 ااا
 رفووو  آن مووواهي ره دريوووا گرفووو 

 هووووا بسوووويار ديوووود و عاقبوووو رنج
 پوووس چوووو صووويادان بياوردنووود دام

 ااا
 ليووك زان نندي ووط و بوور خووود زنووط

 گووردم خووويش بسووپارم بوو  آبموورده 
 پووس گوورفاش يووك صووياد ارجمنوود
 تلووط تلبووان رفوو  پنمووان انوودر آب

 جسو  آن توليطاز چپ و از راتو  مي
 دام افكندنووووود و انووووودر دام مانووووود
 ايبرتووور آتوووش بووو  پ ووو  تابووو 

 

 كووو  در او تووو  مووواهي اشوووگرز بوووود 
 ق وور قصوو  باشوود و ايووش ميووز جووان
 برگذشوووواند و بديدنوووود آن ضوووومير

 و هوشووومند ماهيوووان واقوووف شووودند
 عووووزم راه م ووووكل نوووواخواه كوووورد
 كووو  يقووويش تسووواط كننووود از مقووودرت

 
 راه دور و پمنوووووة پمنوووووا گرفووووو 
 رفووو  آخووور تووووي اموووش و عافيووو 
 نووويط عاقووول را از آن شووود تلخكوووام

 
 خوي ووواش را ايوووش زموووان مووورده كووونط
 مروِ پيش ازمورو اموش اتو  ازعوذاب
 پووس بووراو تووف كوورد وبرخوواكش فكنوود
 مانوود آن احمووق همووي كوورد اضووبراب

 بوو  جموود خووويش برهانوود گلوويط تووا
 احمقووووي او را درآن آتووووش ن وووواند

 اي بوووا حماقووو  گ ووو  او همخوابووو 

 ا(2201و3280ص ، چمارم، دفار 1336 ،مولوي)     
ر بوا تبحو امولانوولوي  ،باشدمي مهابهاراتا  ي، شبي  حكاياگرچ  از لحاظ شكل و تاخاار كل ،ايش تمثيل

از هريوك  بوراي اپردازدات ، او ب  بسط و گسارش داتاان ميه كردتيييراتي در آن ايجاد  ،نظير خودبي

بيوان  ي بوراي نجواتحلوراه ،از آنمواهريوك  دهد و برايعناصر تمثيل، توصيدات و توضيحاتي ارائ  مي

ل، تور  ب  موضوعاتي تمليمي و عرفاني چون م ورت كردن بوا انسوان عاقو ،در ايش تمثيل يداردا ومي

ه رادي اشواراعالط بالا، تحمل رنج و رياض  براي رهايي از ايوش دنيوا، مورو  ايش جمان فاني و توج  ب 

ط ل و مواهي نوينماد ولوي كامو ،آبگير نمادي ات  از ايش جمان فاني و ماهي عاقل ،مولاناكندا از نظر مي
شويبان و  باشودا او صوياد را نمواد ندوس ونماد انسان تافل از حق مي ،نماد تالك و ماهي احمق ،عاقل

 دانداا را نماد حق تمالي ميدري
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 يممنو يمثنو ممابماراتا عنوان

 يت  ماه يت  ماه هايتمداد ماه

 كيهر يصد  برابيان   ينام نمادن بر هر ماه انينحوه نام بردن ماه

ان يواول و م ورت بوا ماه ياف  ماهيدر ادينحوه ادلاع از آمدن ص

 گريد

 گريان  ديعاقل و عدم م ورت با ماه ياف  ماهيدر

 ايدن ب  دريتحمل رنج و رت ريرفاش از آبگ اول يعاقب  ماه

و خود را بو   يمانيعاقل و پ  يبا ماه يعدم همراه افاشياول و نجات  يهمراه شدن با ماه دوم يعاقب  ماه

 افاشيمردن زدن و نجات 

 حماق  و اضبراب و گرفاار شدن اار شدن و گرف يو كاهل يعقليب توم يعاقب  ماه

 احمق عقليكاهل و ب توم يصد  ماه

 دارد ندارد  يموضوعات عرفان

ش يو علاج واقع پو يو كاهل يتر  تسا ليام تمثيپ

 از وقوع آن

  دن بوي  و فنا، تنما راه رتيتر  تملقات و تر  انان

 ق يحق

 توضيحات

مضومون  ده اتو ابيان شگون  موضوع عرفاني خاصي دون هير، ايش تمثيل كاملاً تاده و بيدر ماش هند

از  مولانواكو  حالياتو ا درعقلي مذم  تساي و كاهلي و بيو مدموم اصلي ايش تمثيل در ماش هندي، 

كنودا برح ميمن ند و موضوعات عرفاني بسيار مممي را در ارناي آكايش تمثيل برداشاي كاملاً عرفاني مي

صود بو  قصويادي ا هساند يباشد ك  ت  ماهي در آبگيريم آن يا در تاخاار كلتنم ،شباه  ايش دو ماش

 ،ا در مواش هنوديشووديابند و ماهي احمق گرفاار دام ميهاي عاقل نجات ميماهيدارد دام انداخاش آنما 
وانوات در يات حيلات و حكايبارز تمث يهايژگياز و يكي ،ش امرياا شودها نامي نماده ميماهيهريك بر 

اصول قصو   اگرچ  ،بردا بنابرايشا صداي خاص نام ميها را تنما بماهي مولويولي  باشد،يم يماون هند

باشودا در وت ميولي زمين  كاربرد آنما كواملاً مادوادو ماش، تاخااري شبي  ب  هط دارد، و حكاي  در هر 

آنكو   حوالا كواهلي اتو  شود و آن تور  تسواي و تنبلوي وتنما يك نايج  از آن گرفا  مي ،مهابهاراتا

ر  توكران حق و حقيقو  را، تحمول رنوج و توخاي و يتنما راه رتاگاري و رتيدن ب  درياي ب مولوي

 داندايم تملقات دنيوي و تر  اناني 
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لكو  در مواش ب ،شوده اتو بيان  تناييحديي   و مثنوي معنوي تنما درن  ،و تمثيل زنگي و آين : ايش تمثيل

 ز ب  آن اشاره شده ات اني چنين گفت بودا هندي

همهين  مانند و ب  واسهطةاعتنا ميمنوّر بودا بي هاي حيييي خود، ب  خردِمردم اغلب ب  شوق انديش 

اي را آينهدااا روزگهاري، مهردي آينه توجهي، در آشوب و پيچ و خم هواهاي دنيوي گرفتار ميبي

يوان  شدا چه  عبها اسهت كه  پشت و رو گرفت، و چون نگا  كرد و روي خود را در آن نديد، د

ز چه  توجهي آين  را پشت و رو نگا  كرد  است، عيلش را ببازد! اكسي، فيط براي اينك  از را  بي

ههاي باطهل اي چنهين پهاك و اصهيل، بهاز بايهد به  خيالروست كه  مهردم، بها داشهتن انديشه 

 ا(86، ص 1371زاد ، رجبروند؟)

ا راه ودا را تنموط بودات  و توج  ب  خرد و اندي   بوي  ب  تمالتوجيدر مذم  افراد ب يليتمث ، يش روايا

 داندايم هواهاي دنيوي رهايي از گرفااري

 يافوووووو  آيينوووووو  زنگيووووووي در راه
 بينوووي پخوووج ديووود و دو لووول زشووو 
 چوووون بووورو عيوووبش آينووو  ننمدووو 

 كسووووي او ز زشوووواخوئي اوتوووو بي
 ايوووش چنووويش جووواهلي تووووي دانوووا

 

 و انووودرو روي خوووويش كووورد نگووواه 
 آتووش و رخووي زانگِ وو  چ وومي از

 بووور زميووونش زد آنزموووان و بگدووو 
 اوتووووو  ذل او از توووووياه روئوووووي

 اينووووو  رعنوووووا و اينووووو  نابينوووووا
 ا(291و  290ص  ،1374سنايي، )                     

ز آن ابيننود و آن را باشود كو  عيول خوود نميل در مورد افراد نادان و تافول مييش تمثيمضمون ا
 داننداديگران مي

 آينووووو  از درد راتووووووخ  هنووووودو 
 گدووو  آيينووو  گنووو  از موووش نبوووود
 او موووورا تمّوووواز كوووورد و راتوووواگو

 

 نمايووود مووورد راكوووايش توووي  رو مي 
 جووورم او را نووو  كووو  روي موووش زدود
 تووا بگووويط زشوو  كووو و خوووب كووو؟

 ا(2674و2677ص ، دوم، دفار 1336مولوي، )      
بيننود و ن خوود را نميجو و خودخوواهي كو  توياهي و بودي دروات  در موورد افوراد عيول يتمثيل

ات يون ابو دفاور چموارم آ 347وو334ات يواب يمثنوش مضمون در دفار اول يل با هميش تمثيپذيرندا انمي

 ده ات اشان يز بين 2491و2488
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 ةقيالحق ةقيحد يممنو يمثنو ش گد  بودايچن عنوان

 يزنگ   مرد(،زشيهندو )زنگ مرد ي  اصليشخص

نحوه مواج  شدن بوا 

 ن يآ

نو  و يپ   و رو گرفاش آ

 دنيخود را در آن ند

نوو  و زشوو  يافاش آيوودر راه  ن يدن خود در آي  رو ديت

 دن خود در آنيد

 ن يش زدن آيبر زم ن يتوخاش آ وان  شدنيد   عكس الممل افراد

توجو  بو   يمذم  افراد ب ليام تمثيپ

    بوداياند

ل جو و خودخواه كو  يمذم  افراد ع

 ننديب يل خود نميع

ل يومذم  افوراد نوادان كو  ع

 ننديب يخود نم

 توضيحات

مثيول در تبا توج  ب  شباه  در تاخاار و عناصر تمثيل موردنظر، ايش احامال وجود دارد ك  ايوش 

ديگر ا يكوب ،اگرچ  در مضمون و پيام تمثيلا ش تمثيل هندي باشدياز اگرفا  نيز، بر حديي و  مثنوي
دبوي گون  آراي  ادون هير، ايش تمثيل كاملاً تاده و بچنين گفت بوداباشندا در ماش داراي تداوت مي

فاوار توج  ب  تماليط بودا اتو  كو  بوديش توبل، گرو مضمون آن نيز در مذم  افراد بيباشدا مي

دان و افوراد نوا ، مضمون آن، مذم ةقيالحق ةقيحدو  مثنويدر ك  حاليا درگردندهواهاي دنيوي مي

عيووب خوويش  ،جويي ات  ك  تاب راتاگويي و حقيق  را ندارند و ب  خادر تياهي درونعيل

 دانندابينند و آن را از ديگران ميرا نمي
ح يو معرفهت ناصهح ي، شهناخت پنهداريان چا ش خودآگا  و ناخودآگا  بشريدر جر يت رمزين حكايا

واههان  ، خيو با سركوب سها ي، مطابق قاعد  فرافكنيدهد ك  زنگيد و نشان مينمايانسان را از خود بازم
كنهد و در يت ميو ئن ( از خود رفع مسهيگران )آيوب خود ب  ديست و با انتساب عيوب خود نير  عيپذ

 ا(67، ص 1393،يماند)زمرديم يخود باق يجهل و شناخت پندار

پوردازيط كو  در ماوون ا  تمثيلاتوي ميب  بررتي و مقايس  آن دت ،اشارا  در مضمون: در ايش قسم و 

اخاار و ولوي از نظور تو ،باشوندراي مضمون و پيام م ار  ميعرفاني هندي و ماون عرفاني اتلامي، دا

ش يوا لات دريل حجوط فوراوان تمثويواتو  كو  بو  دللازم ب  يادآوري شكل تمثيل با هط تداوت دارندا 
 طايپردازيم ل از هر ماشيك تمثيان ياز ادال  كلام، تنما ب  ب يريجلوگبراي قسم ، 

 موضوعات عرفواني بسويار ممموي اتو  كو از جمل  لزوم داشاش پير و راهنما: ايش موضوع، و 

 تمثيول شوده اتو ، چوونبيوان باشد و تمثيلاتي نيوز بوراي آن ماون بسيار مورد توج  ميايش در 

 ،(528ص  ،1 ج ،1358، قزوينووي)، تمثيوول راجوو  مووالوه(93، ص 1371زاده، رجوول)گيوواه جووادويي دبّووي
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، تمثيول اشووار و (3198وو3084ص ، چمووارم دفاور ،1336 ،مولووي)زاده و عجووزه كووابليحكايو  پادشو 

 ا(3402و3376ص )همان، اتار

تنموا راه  ب  ايش موضوع اشاره دارنود كو  ،ا هم  ايش تمثيلات(155 ص ،1374سنايي، )تمثيل كور و گوهر

 باشدايولي تاخاار تمثيلات كاملاً با هط ماداوت م ،باشدشناخ  حقيق ، داشاش پير و راهنما مي

 تمثيل گياه جادويي طبيّ

نموان پهاي هيمالايوا هاي بلند كوهسااناند از يك گياه جادويي دبيّ، ك  زير علفاي آوردهدر هند افسان 

يواه انوا ايوش گدي اموا تورانجام موردا يافانودگ اند و آن را نميبودا ديرزماني مردم ب  دنبال ايش گياه مي

ري نگو  ش شوناخ ا توا روزي كو  آن مورد دانوا زنوده بوود، ايوش دارو را در تيواايدارويي را از شيرين

ن مانود و اي دور دت  در دل كوهساان پنماداش ، اما بمد از مرگش آن اكسير شيريش در كنار چ م مي
ش هورزة ودائي نيز در زير رويوبخش گ  ا ب  هميش تان جان بآب راكد در تيار ترش و بدمزه و زيان

م بوواز را يافوو  و بوو  موورد توووان پيوودا كوورد؛ امووا بووودا آنهواهوواي دنيوووي پنمانسوو ، و آن را كماوور مي

 ا(93، ص 1371زاده، رجل)نمود
 اشووووواري را ديووووود روزي اتووووواري

 افاط بووو  روگدووو  موووش بسووويار موووي
 خاصوو  از بووالاي كوو  تووا زيوور كوووه
 كط همي افاوي توو در رو بمور چيسو ؟

 آفاووي؟  داري كوو  چنوويش بيتووو چوو
 گدوو  گرچوو  هوور توومادت از خداتوو 
 توووربلندم موووش دو چ وووط موووش بلنووود
ر ك ووو  موووش ببيووونط پووواي كووووه  از توووك
 تووو زضوومف چ ووط بينووي پوويش پووا
 پي وووا چ ووط اتوو  دتوو  و پوواي را

 

 چونكوو  بووا او جمووع شوود در آخووري 
 در گريوووووه و راه و در بووووازار و كووووو
 در تووور آيوووط هووور زمووواني از شوووكوه

 ن پاكو  دولاوي اتو يا مگر خوود جوا
 عثوووواريّ و كووووط انوووودر رو فاوووويبي

 هاتوو در ميووان مووا و تووو بووس فر 
 بيووونش عوووالي اموووان اتووو  از گزنووود
 هوور گكووو و هموووار را مووش كوووه كوووه
 تووو ضووميف و هووط ضووميد  پي وووا
 كووووو ببينوووود جوووواي را ناجوووواي را

 (3376و3402ص ، چمارم، دفار 1336 ،مولوي)    

 ،بيننداند، از آتاز انجام را ميافا يپناه راهدان  يريو ب  پ آنان ك  دل ان ب  نور المي روشش ات 

اي شووند و بو  وردو هور لحظو  دچوار ليوزش مي ،شوونداما آنان ك  ب  عقل جزئي ماوتل مي

 افاندامي
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 نسووول ندوووس تووووي عوووالط جوووان
 كووووور را گوووووهري نمووووود كسووووي 

 خوووواهيكووو  ازيوووش مموووره چنووود مي
 ن ناتووود كسوووي چووو  داري خ وووط

 م نووداد خوودايپووس چووو ايووش گوووهر
 گوور نخووواهي كوو  بوور تووو خنوودد خوور
 دتووو  گووووهر شووونا  بووو  دانووود

 

 همچوووو كورتووو  و گووووهر عموووان 
 زيووش هووو  پي وو  موورد بوالموتووي
 گدووو  يوووك گووورده و دو توووا مووواهي
 لموول و گوووهر مگوور بگوووهر چ ووط
 ايوووش گمووور را ببووور توووو ژاژ مخووواي
 نوووزد گووووهر شووونا  بووور گووووهر
 چووون كووف پوواي بوور صوودز رانوود

 (155، ص 1374تنايي، )                             

 ،ت و ب  كمك انسان كامل و حضرت حوقتنما با چ ط بصيرا شناخ  جان و روح كار هر كسي نيس 

 توان ب  شناخ  جان نائل آمدامي
ار مموط و ياز موضووعات بسو ،بودن حق در موجوودات: وحودت وجوود يوحدت وجود و تارو 

موك در نوه و ياگروده و ميدرخ  ن چون يلاتيد ك  تمثباشيم يو عرفان اتلام يدر عرفان هند ياتات

 ،مولووي)ل مجنوون و فصواديوو تمث (161ص  )هموان،شيآب در ظرز گل ،(141، ص1، ج 1390دارا شكوه، )بآ

آن  يبورا (2961وو2932ص ، چموارم دفار )همان،ط و خ ط پادشاهيل نديو تمث (1999و2019ص ، پنجط، دفار 1336

 ذكر شده ات ا

 آب ل نمک دريتمث

 گد : اودالك
گفت: آن نمهك را كه  شهب در آب انداخته  ه  آنچنان كرده  نمك را در آب انداخت  صباح پيش من آر

چون او نمك را در آب جست نيافت، ك  ب  آن آب يكي شد  بوداگفت: بچهش كه  چطهور ه  بودي برآر
  گفهت: نمهك است؟ او چشيد  گفت: نمك استا باز گفت: از جاي ديگر بچش ك  چطور است؟ چشيد

ديهدي نگفت: اي نيكوخو، چنانك  نمك را بچشم ه  گفت: اين را بگذار و پيش من بيا، آنچنان كرده  است
و بدست نيافتي و بچشيدن يافتيا همچنين است آن  طيف و اين هم  يك آتما اسهت و او حهق و راسهت 

 ا(141، ص 1ج  ،1390دارا شكو ، )]آن آتما توئي[ است و اي شويت كيت، تتومس

 جسوووط مجنوووون را ز رنوووج و دوريوووي
 پووس دبيوول آموود بوو  دارو كووردنش
 بووازوش بسوو  و گرفوو  آن نوويش او
 مووزد خووود بسوواان و توور  فصوود كووش

 ييدر آموووود ناگمووووان رنجووووورانوووو 
 گدوو  چوواره نيسوو  هووير از رو زنووش
 بانووگ بوور زد در زمووان آن ع ووق خووو
 گوور بميوورم گووو بوورو جسووط كموووش
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 ترتووي از ايووشگدوو  آخوور از چوو  مي
 ترتووط ز نوويشگدوو  مجنووون مووش نمي

 ليووك از ليلووي وجووود مووش پوور اتوو 
اد گووور فصووودم كنوووي  ترتوووط اي فصوووّ
 داند آن عقلوي كو  او دل روشوني اتو 

 

 ترتووي تووو از شووير عووريشچووون نمي
 صبر موش از كووه تونگيش هسو  بويش
 ايوش صودز پوور از صودات آن د ر اتوو 
 نوووويش را ناگوووواه بوووور ليلووووي زنووووي
 در ميوووان ليلوووي و موووش فووور  نيسووو 

 (1999و2019ص ، پنجط، دفار 1336 ،مولوي)    

ار و اموا تواخا ،بودن حوق در بنوده اشواره دارنود يوحدت جود و جارمسئل   ب  ،لاتيش تمثيا يهردو

 باشدايم ل در آنما ماداوتيدهنده تمثليعناصر ت ك

، ص 2 ج ،1358قزوينوي، )چون قصو  زا  و هنسوان يلاتيايش موضوع، تمث يمذم  ترور و تكبر: براو 

، مگوس بور بورو (146ص  )هموان،و قص  درخ  و باد (100و  99ص  )همان،گوي دريا و رودو گد ،(337

ات ا  بيان شده (133و 132 ص ،1374سننايي، )روباه و دو صد درم ،(1090و1079ص ، اول دفار ،1336مولوي، )كاه
 مواچو  مضومون هموة آنباشودا اگرهر پنج تمثيل، مضمون كلي، مذم  ترور و تكبر و خودخوواهي مي

 باشدات ميكاملاً ماداو ،براي بيان ايش مضمون ب  كار بردها تاخااري ك  هر ماش ام ،باشدم ار  مي

 دريا و رود گويول گفتيتمث

گفت: سبب چيسهت كه   ،ها ك  ب  آن پيوست  استال ب  جويزبان ح  گويند ك  روزي درياي محيط بمي
آريد؟ چون دريها نميآريد الا درخت بيد را ك  اينجا مي كنيد و دردرختان كلان كنارة خود را از بيخ برمي

چهون  ،انهدآب گنگ متصدي جواب شد و گفت: درختاني ك  در كنارة ما نشو و نما يافت  ،اين سؤال كرد
د، اگرچه  مها افتنبنابراين خود از پا ميآرندا شويم، سر فرود نميند و در وقتي ك  ما روان ميسركشي دار

گتهري از رسندااا و هر ك  بها بزرواسطة شومي تكبر و غرور خود ب  جزا مي  اما باريم، قصد ضرر آنها ند
د  هذا جهاي خهوكند، چنانچ  بيد با ما سركشي نمي خود تواضع كند و قدر شناسد او هرگز هلاك نشودا

جهاي خهود ايسهتاد    آرد و بعهد گذشهتن مهوج بهاز بهگزارد و زور موج را ديد  سر فهرو مهيرا نمي
 ا(100و  99ص ، 3 ج ،1358قزويني، )شودمي

يول ا ايش تمث چون رود، موج، دريا، درخ تمثيلي ات  تاده و روان بر مبناي عناصر دبيمي و جيرافياييِ

 كبرارابر بزرگان و تر  ترك ي و تاخلاقي چون فروتني و تواضع در ب يك  اشاره دارد ب  اصول

 مانووود احوالووو  بووودان درفووو  مگوووس
 اه و بووول خوورآن مگووس بوور بوورو كوو

 امگدوو  مووش دريووا و ك وواي خوانووده

 كو همي پنداش  خوود را هسو  كوس 
 بان همووي افراشوو  توورهمچووو ك وواي

 امانووووودهممووووودتي در فكووووور آن مي
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 اينووك ايووش دريووا و ايووش ك وواي و مووش
 ااا

 عالمش چنودان بوود كوش بيونش اتو 
 صوواحل تثويوول بادوول چووون مگووس
 گوووورمگس تثويوووول بگووووذارد بووووراي
 آن مگووس نبووود كووش ايووش عبوورت بووود

 

 موووورد ك ووووايبان و اهوووول و راي زن
 

 چ ط چنديش بحر هوط چنودينش اتو 
 وهووط او بووول خوور و تصوووير خووس
 آن مگوووس را بخووو  گردانووود همووواي
 روح او نووو  در خوووور صوووورت بوووود

 ا(1079و1090ص ، اول، دفار 1336مولوي، )     

  تورور و تمثيلي ات  تمليمي ك  مضومون آن در موذم  اهول تثويول و صواحبان پنودار خبوا و تور
كو  عوالط و  كنود، ايوش اتو ميدر ارناي تمثيل بيان  مولانااي روان ناتان  ك  باشدا نكا خودخواهي مي

ا رايش تصوورات و تدكورات ماتو  كو  دنيواي موا ا برتاخا  بينش و درز فكر اوت دنياي هر كسي، 

 دا شناتان بزرو بر آن تثكيد دارناي ك  امروزه بسياري از روانجمل ؛ تازدمي

 روبمووووي پيوووور، روبمووووي را گدوووو 
 چوووابكي كوووش دو صووود درم بسووواان
 گدوو  اجوورت فووزون ز درد توور اتوو 
 زيووش زيووان چونكوو  جووان مووش فرتووود
 ايمنوووووووووي از قضووووووووواي  اي اه
 ايمنوووي كووورد هووور دو را بووود نوووام

 

 كاي تو بوا ريي و عقول و دانوش جدو  
 ناموووة موووا بوووديش توووگان برتوووان
 ليووك كوواري عظوويط بووا خبوور اتوو 

 د توووووددرموووو  آنگمووووط چوووو  دار
 هسووو  نزديوووك عقووول عووويش گنووواه
 آن عزازيووووول و آن دگووووور بلموووووام

 ا(133و 132، ص 1374تنايي، )                     

بايود بو  نماي  خسران و زيوان اتو ، بنوده  ،نان ب  داعات و عجل و تروريايمني از قضاي المي و ادم
 داعات خود تكي  كند و خود را ايمش بداندا

باشود كو  بودون آن، اصول اولي  عرفان مياز جمل  يوي: تر  تملقات، تر  تملقات جسماني و دنو 

باشدا در هم  ايش ماون، تمثيلاتي چند براي ايش مضمون بيان شده كو  بو  وصول ب  حقيق  ناممكش مي

، زن زيبوا و زن (156، ص 1371زاده، رجول)چون: مرد نوابخرد و ديوگ عسولا اهمي  ايش اصل اشاره دارد

، حكايوو  خوواكريز (104ص  )همووان،شوويل رودخانوو ، مووردي در اناموواي كط(159ص  )همووان،زشوو 

و ت ون  و  (41ص  ،1386 ،پاشوايي)،تمثيل جالّو (67ص  )همان،حكاي  مرد و قايق ،(142ص  )همان،مورچگان
، كود  (3020وو3013ص  ،توم دفار )همان،صوفي و تدره خالي ،(1208و1188ص ، دوم دفار ،1336مولوي، )ديوار
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، كواروان و (1849وو1547ص  ،اول دفار )همان،، دودي و بازرگان(3116و3102ص  ،دوم دفار )همان،درو تابوت پ

قص  مرد گودا و ، (2381و2361ص  ،پنجط دفار )همان،، خرتقايي(1134و1131ص  ،ش ط دفار )همان،درِ باز در ده

، حضورت روح (419ص  )همان،فروش و يخ، يخ(689ص  )همان،، بقرا  و پادشاه(647ص  ،1374تنايي، )گاو

ص  )هموان،جي تنگي، حكاي  لقمان و كر(410ص  )همان،، قص  ديندار و مالدار(391ص  )همان،اه و توزن

ي بوراهريك  ولي تاخااري ك  ،باشدم ار  و م اب  مي ،چ  موضوع و پيام كلي ايش تمثيلاتا اگر(416
 كاملاً ماداوت ات ابرند، بيان ايش مضمون ب  كار مي

 مرد و قايقل يتمث

سهوي  را  رفتن در ايهن» اي رسيدا او با خود گفت:روزگاري مردي در را  سفري دور و دراز ب  رودخان 
 امها چطهور از آبا آيهدنظهر مي  تر بهتر و مطمئنرود بسيار دشوار و خطرناكست، و كنارة ديگر راحت

گا  بها خهود ود گذشتا او آنهاي بيش ، قاييي ساخت و بسلامت از رپس با شاخة درخت و ني« بگذرم؟
بپوسهد؛  را رها نكنم تها در كنهار رودخانه  اين قايق براي گذشتن از آب، خيلي بكارم آمد؛ آن» انديشيد:

تهوان مي و چنين بود ك  او ب  اختيار خود زحمتي بيهود  بر خويش هموار داشتا آيا« همراهم خواهم بردا
ههود  وزد ك  حتي يك چيز خوب را، چونك  بار و زحمتي بيآماين مرد را خردمند خواند؟ اين داستان مي

 .(67 ص، 1371زاد ، رجبشود، بايد ب  دور انداخت)

 برلببببببو  بببببب  ببببببب     بببببب     ب  بببببب 

 مبببببببببببن د  ا  ب      ببببببببببب    بببببببببببب  

  نگهببببببببن    بببببببب          بببببببب       ب

 ا  بن بببببي  ي ببببب   ببببب   ببببب     ب مببببب 

   بببب ت گببببب   بببببن مببببر      ن بببب     بببب 

  ن بببببببببب     گ  بببببببببب ن  بن ببببببببببي  ب

... 

  ن بببب     هببببر تببببت  ببببر   بببب   تبببب   

 تبببببب  ت بببببب    بببببب     بببببب    ب  بببببب 

 شبببببببب  پسبببببببب     بببببببب     رببببببببب  م 

  ببببن تببببت   بببب    بببب     ببببنل  گببببر     بببب 

  ببببببو     بببببب    تببببببر  بببببببر  ب   ببببببن 

  ر ببببب   بببببر بن ببببي  ب ببببر تاببببت  نشبببب 

 

 بببببببر  ببببببر   بببببب      بببببب ت    م بببببب  

  ا پببببببب   ب     ببببببب  مبببببببن   ا   بببببببب  

  ب  مبببب  بببببت گ شبببب   بببب     ببببنببن ببببي

   ا     بببببب   مببببببر  ن بببببب    ببببببت ا بببببب

 مبببب   ا بببب  ربببب ي   بببب      بببب     بببب 

 تبببب  ببببب   مببببر   بببب هن      بببب    بببببنب

 

 بببببببرت س   ببببببس  بببببب   مببببببن  ميبببببب  

  ر گببببر   بببببت  ببببر   يببببت تببببت ت بببب پسبببب 

 بببببببب   صبببببببم      مبببببببن   رببببببب   م 

 مبببببن د   ببببب   بببببر  بببببر    مببببب     ببببب 

  بببببن   بببببنبس ا ببببب   ببببب   بببببنت   وبببببن 

  ر ت ببببببب   ا  وبببببببنب   ت ببببببب   ا ببببببب 

 .(1188ب1208 ص          ر 1336  م ل  )     
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دي و ز زنودگي مواانودن تواند با دل كمي ،ي بيان رابب  عبد با ممبود و اينك  چگون  بنده خاكيبرا، نامولا

كنود كو  بو  ن ميب  خداوند برتد و هساي جاودان  بيايد، تمثيلي بسيار زيبا و دلن يش بيوا ،علائق دنيوي

 تازدا  ميخوبي مضمون موردنظر را در ذهش مخادل عيني و ملمو

 داشوو  لقمووان يكووي كريجووي تنووگ
 بلدضوووووولي توووووؤال كووووورد از وي
 همووو  عوووالط توووراي و بساانسوووو 
 در جموووووان فووووورا  بوووووا نزهووووو 
 عووووالمي پوووور ز نزهوووو  و خوشووووي
 بوووا دم تووورد و چ وووط گريوووان پيووور
 در ربووووادي مقووووام و مووووش گووووذري
 چوووون كووونط خانوووة گووول آبوووادان
 چووو در آيوود اجوول چوو  بنووده چوو  شوواه

 

 چووون گلوگوواه نوواي و تووينة چنووگ 
 پيچيس  ايش خان  شش بدتو  و تو 

 ايووووش كريجوووو  باوووور ز زندانسوووو 
 چكنوووي ايوووش كوووريج پووور وح ووو 
 رنوووج ايوووش تنگنووواي از چووو  ك وووي
 گدووو  هوووذا لموووش يمووووت كثيووور
 بوور توور پوول تووراي و مووش توودري
 دل مووووش اينمووووا تكونوووووا خوووووان
 وق  چون در رتود چو  بوام چو  چواه

 ا(416، ص 1374تنايي، )                            
 ايوين، در مذم  دنيا و دنياپرتاي و لزوم تر  تملقات دات  لي با مضموني ديني و عرفانيتمثي

آموده  اراتهامهابه تنما يك تمثيول در ،ش و تظاهر ب  كمال: براي ايش مضمونيدروت يدر مذم  ادعاو 
ا بوضومون اگرچو  از نظور مبيوان شوده اتو ا ت  تمثيل براي ايش موضووع  ،مثنوي معنوي اما درات ا 

 همچوونا باشوندها كاملاً ماداوت ميولي از نظر شكل و تاخاار حكاي  ،حكاي  هندي م ابم  دارند

ص ، متوو دفاور ،1336 ،مولوي)شخص مسامان و دنب  (240و 239ص ، 1ج ،1358قزويني، )حكاي  تاز پارتانما

 ا بوا(3435وو3422ص ، دومدفاور  )هموان،، موش و ممار شوار(784و721ص  )همان،، شيال و خطّ رنگ(765و732

ولوي  ،باشودثويلات بوا هوط داراي تدواوت مياگرچ  تاخاار ايش تم ،توج  ب  بررتي و مقايس  تمثيلات

 مضمون كلي آنما با هط م ار  ات ا

 ل غاز پارسانمايتمث

و بجانوران كه  در آنجها  ماند ك  در كنارة درياي محيط آشيان  داشتحال بهيكهم بحال آن غاز مي
تياد نيكي و صلاح كردااا چون ب  آن غاز اعنمود و ايشان را نصيحت ميرا پارسا ميخود  ،بودندمي

آن جانوران از نظر  سپردندا چونهاي خود را ب  او ميرفتند بيض همة ايشان چون بجائي مي ،داشتند
د پرسهيدنها را ميخوردا چون آن جانوران درآمد  حال بيضه ها را ميآن غاز بيض  ،شدندغايب مي

ها را او اي پنهان شد و ديهد كه  بيضه دانما آخر روزي يك جانوري در گوش گفت ك  من نميمي



  153بررسی تطبيقي اشتراكات تمثيلي در عرفان هندي و عرفان اسلامي 

خوردا رفت و همة جانوران را خبر كردا ايشان هم  آمدند و آن غهاز را چنهدان زدنهد كه  به  مي
هنهد تو را هم همچنان خواآن جانوران آن غاز پير را كشتند،  بدترين حال بمردا اي بهيكهم چنانچ 

 ا(240و 239ص ، 1ج، 1358قزويني، )« كشتا

 موشوووكي در كوووف مموووار اشووواري
 اشووار از چسوواي كوو  بووا او شوود روان

 اشبوووور شووووار زد پرتووووو اندي وووو 
 توووا بيامووود بووور لووول جووووي بوووزرو
 موووش آنجووا ايسووااد و خ ووك گ وو 
 ايووش توقووف چيسوو ؟ حيرانووي چوورا؟

 ااا
 گدوو  تووا زانوتوو  آب اي كووور موووش

  گدوو  مووور توتوو  و مووا را اژدهاتوو
 گدووو  گسوووااخي مكوووش بوووار دگووور
 تووو مووري بووا مثوول خووود موشووان كووش

 

 در ربووووود و شوووود روان او از مووووري 
 موووش توورهّ شوود كوو  هسوواط پملوووان
 گدوو  بنمووايط تووو را تووو بوواش خوووش
 كانوودرو گ وواي زبووون پيوول تووارو
 گدوو  اشووار اي رفيووق كوووه و دشوو 
 پووووا بنوووو  مردانوووو  انوووودر جووووو درآ

 
 از چوو  حيووران گ وواي و رفاووي زهوووش

 تووا بوو  زانووو فرقماتوو كوو  ز زانووو 
 تووا نسوووزد جسووط و جانوو  زيووش شوورر
 بووا شووار موور موووش را نبووود تووخش

 ا(3422و3435ص ، دوم، دفار 1336مولوي، )     
اهر ارند و تظود، در مذم  مدعياني ك  ادعاي برابري با كاملان ات  تمليمي و اخلاقي يتمثيلي با مدموم

مواد مووش را نا دداند ك  اشراز كامل بر ضوماير دارمل ميشار را نماد انسان كا ،مولاناكنندا ب  كمال مي
رتود، ميورور يماما با انود  عنواياي كو  بو  آنوان ا اندداند ك  بويي از كمال نبردهناقصان و مدعياني مي

 شوند و ادعاي برابري با كاملان دارندامي

ت چنهين گفه ابتر  مقدمات و فرعيات پس از وصول ب  حقيق : ايش موضوع دوبار در ماش كاوو 
، ارنودد، تواخااري كواملاً مادواوت مبرحلات يده ات  ك  تمثشمبرح  مثنوي معنوي بار در و يك بودا

تمثيول  چوونا باشودتر  مقدمات و فرعيوات پوس از رتويدن بو  حقيقو  مي ،ولي مضمون هم  آنما
ن عاشوق نام  خواند ،(167، ص 1371زاده، رجل)ل ميز گياه و شا  و برويو تمث (41ص ، 1386 ،پاشايي)جالّ 

 ا(1427و1399ص ، توم دفار ،1336مولوي، )نزد مم و 

 تمثيل جالهّ

اي رهروان، اگر مردي در سفر ب  آبي بس گسترد  و ژرف برسد و ببيند ك  اين كنار  ك  او هسهت پهر از 
ت و پها يي بسازد تا بها كوشهش دسهبيم و خطر است، و ساحل ديگر آزاد از بيم و آرام استااا بايد جا  
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ة به  آن كنهار ،شبتواند ب  سلامت از آب بگذرد و ب  آن سو برسدا همين ك  اين مرد با اين تلا  و كوش
پس بهتهر اسهت كه  آن را روي ا شايد با خود بيانديشد ك  اين جا   بس سودمند استامن و آرام رسيد، 

و رسيد  و دريافت  كه  آن جا ه  تها سر يا شان  گرفت  با خود ببرمااا اي رهروان، اكنون ك  آن مرد ب  آن س
تهوانم اگر اين جا   را زمين بگذارم يا در آب رها كنم، آيا مي» انديشد،چ  انداز  برايش سودمند بود ، مي

كهرد  اسهتا مهن در  ،بايد كرداي رهروان، مردي ك  چنين كند، آنچ  با آن جا   مي« سفرم را دنبال كنم؟
 ا(41ص ، 1386 ،پاشايي)امبراي نگهداشتن، ب  شما تعليم داد  اين را  دمَ  را براي گذشتن، ن 

  رتويده، ات ، رهرو وقاي ب  حقيق در راه رتيدن ب  نيروانا و حقيق ، راه و روش تلو  هم  وتيل 

 ن  وتيل  رتيدن ب  آنا  ،ا مقصود اصلي خود حقيق  ات بايد از راه و روش بگذرد

 چووون بوو  مبلوبوو  رتوويدي اي ملوويح
 بان خوووش ن سووا  در قبووولپوويش توول

 آن يكووي را يووار پوويش خووود ن وواند
 هووووا در ناموووو  و موووودح و رنووووابي 

 گد  مم و  ايوش اگور بمور موش اتو 
 مش ب  پي و  حاضور و توو نامو  خووان

 ااا
 پوووس نووويط كلّوووي مبلووووب توووو موووش
 هسوو  مم ووو  آنكوو  او يكاووو بووود

 

 شووود دلبكووواري علوووط اكنوووون قبووويح 
 زشوو  باشوود جسوواش ناموو  و رتووول

 كوورد و پوويش يووار خوانوود ناموو  بيوورون
 هازاري و مسووووووووكيني و لابوووووووو 

 گاه وصول ايوش عمرضوايع كوردن اتو 
 نيسووو  ايوووش بووواري ن وووان عاشوووقان

 
 جوووزو مقصوووودم توووو را انووودر زموووش
 مباوووووودا و منامووووووا ات او بووووووود

 ا(1399و1427ص ، توم، دفار 1336مولوي، )     

 بايود ،  حقيقو بوك  بمد از رتيدن  ،امولانو اشاره دارد ب  يكي از عقايد ات  تمثيلي تمليمي و عرفاني 
بويح و ق ،ولدلل الدليل عنود الحضوور المودل» تو نماد و ب  اصل حقيق  توج  نمودامقدمات را ب  يك

در نوزد  ليلددلل كردن ؛ (43بخش اول، ص  د،ي)اترار الاوح«الاشايال بالملط بمد الوصول الي المملوم مذموم

 ادهيب  مملوم نكوه دنيز رتمدلول زش  ات  و اشايال ب  علط بمد ا

 گيرينتيجه

توااي در را ،ات ا گويندگان ادب عرفوانياي از گنجين  ادبي هر ملاي عمدهشامل بخش ادبيات عرفاني، 

كلام اندرزي خوود  ،يا مداهيط عالي و انازاعي و افزايش تثريرگذاريملمو  كردن تجربيات خاص خود، 

با نگاهي موشوكافان   ،پژوهشايش باشدا از ايش ابزارها، تمثيل مييكي ا گيرنداز ابزارهاي مانوعي بمره مي
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گونو  ب  ايش نايج  رتيده ات  ك  ايش ،هاي داتااني ماون عرفاني هندي و ماون عرفاني فارتيدر تمثيل

بلكو  در مضواميني  ،دارنود تنما از لحاظ شكل، تاخاار و عناصر تمثيلي با يكوديگر م وابم ن  ،هاتمثيل

داراي  ،تملقات دنيوي، لزوم داشاش پير و راهنموا، موذم  تورور و تكبور و وحودت وجوودچون تر  

بو  نووعي بيوانگر تثريرپوذيري  ،گرفا هاي تببيقي صوورتباشندا اگرچ  بررتياشاراكات موضوعي مي

اموا قابول ذكور  ،باشودمي ييات هنودويپردازي از ادبهاي تمثيلدر رويكردها و شيوه ياتلام يعرفان ادب
بلكو  در اكثور  ،لات نپرداخا يات و تمثي، تنما ب  نقل مندملان  حكايريرپذيرثش تيما در ا يت  ك  عرفاا

 انداان كردهيلات بيش تمثيرا در قالل ا يو ماداوتتر قيط عميموارد با المام از آنما، مداه

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  ______________________________________________________ نوشتپي

برخوي از  ،دشوخوان از مواش تنسوكري  برگردانوده وتيل  نقل  ب  1023ك  در تال  ،«اتاممابمار» ترجم  فارتي موجود از در* 

توا، اصولي ممابمارتمثيل مورد بحث برگرفا  از ماش اا از جمل  ايش تمثيل براي رعاي  اخاصار حذز شده ات  ،حكايات و تمثيلات

 از انگليسي ب  فارتي ترجم  شده ات ا ،ممري باقريباشد ك  توتط دفار يازدهط مي فصل پنجط
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